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Detailed Abstract
Research Objective: 
The objective of this research is to investigate the Qur'anic narrative of the trials of 
Prophet Job (PBUH) and compare it with the Holy Scriptures. In the Old Testament 
section of the Bible, a specific and independent book named the "Book of Job" is 
dedicated to the narrative of his life, sufferings, and trials. This book, in terms of 
content, exhibits certain commonalities as well as divergences with the Qur'anic 
narrative of his life. In the exegetical narrations compiled under the verses related 
to him, traces of Isra'iliyyat (Judeo-Christian traditions) can be observed—particu-
larly within Sunni narrations—which warrant rigorous investigation and analysis.

Research Method:
To conduct this research, a descriptive-analytical method has been employed. First, 
the text of the Book of Job from the Old Testament was examined and analyzed, 
followed by a comparative study with the verses of the Holy Qur'an and the exe-
getical narrations of both major Islamic sects (Fariqayn). The exegetical narrations 
were further scrutinized and analyzed based on the criteria of narration acceptance 
(hadith evaluation).

Research Findings: 
The findings of this research demonstrate that the image of Prophet Job (PBUH) 
presented in the Holy Qur'an—as a divine prophet and a grateful, patient servant 
in the face of God's trials—differs substantially from his portrayal in the Old Tes-
tament. In the Old Testament, Job is not depicted as a prophet, but rather as a 
righteous servant of God who undergoes divine trials; however, he lacks patience, 
frequently complaining and lamenting. Furthermore, his people treat him poorly, 
and he is ultimately forced to live in the city's garbage dump due to his illness. 
Unfortunately, certain exegetical narrations, particularly those transmitted through 
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Sunni sources, closely mirror the Old Testament accounts; these do not 
align with the established criteria for narration acceptance and are classi-
fied as Isra'iliyyat traditions.

Final Conclusion:
This study demonstrates that despite various commonalities between the 
narratives of the Holy Qur'an and the Bible, the Bible has undergone multi-
ple revisions, and since significant portions of it are not of divine origin, it 
has suffered from distortion (tahrif). This has resulted in notable discrepan-
cies compared to the Qur'an's narrative. In this research, despite the mutual 
recognition by both the Old Testament and the Holy Qur'an of Prophet 
Job (PBUH) as a righteous, good servant of the Lord who is tried through 
divine tribulations (such as the loss of his children, wealth, and health), 
substantial divergences emerge.
In the Qur'anic verses, Job does not become an object of aversion to his 
community due to his illness, nor does he utter complaints or laments against 
the Almighty during his trials. On the contrary, due to his profound patience 
under these hardships and his refusal to complain, Job (PBUH) is praised and 
remembered as an exemplary, grateful servant ('Abdan Shakura).
Furthermore, the exegetical narrations that entered Islamic tradition 
through Sunni channels bear a striking resemblance to the Old Testament 
text. These are unacceptable as they contradict other Qur'anic verses, the 
doctrine of the infallibility of the prophets ('ismah), and the theological phi-
losophy underlying the sending of prophets. They also conflict with other 
reliable narrations regarding Prophet Job (PBUH). Moreover, due to their 
reliance on a common narrator, Wahb ibn Munabbih—who is deemed un-
trustworthy from a biographical (rijal) perspective—these narrations are 
identified as Isra'iliyyat and are rejected.
In the exegetical narrations regarding the verses of Prophet Job (PBUH) 
transmitted through the Imams of the Ahl al-Bayt (PBUH) [Shia sources], 
any claims of him being afflicted with a repulsive disease that caused his 
people to loathe him, his banishment to the city's garbage dump, or ac-
counts of worms feeding on his body, are completely and unequivocally 
rejected.

Keywords: Holy Scriptures, Old Testament, Qur'an, Job (PBUH), Divine 
Trial, Isra'iliyyat.
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نقد و بررسی تطبیقی داستان حضرت ایوب )علیه السلام( در عهد قدیم و 
کید بر روایات تفسیری فریقین( قرآن کریم )با تأ
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چکیده
از شــخصیت‌هایی که قرآن کریم و کتاب مقدس )عهد قدیم( به صورت مشــترک از او یاد کرده‌اند، 
حضــرت ایــوب )علیه الســام( اســت کــه در فرهنگ اســامی، نمادی از صبر و شــکیبایی اســت که 
امتحان الهی را از سر می‌گذراند و با تعابیری همچون »صابر«، »نعم العبد« و »أوّاب« از او یاد می‌شود. 
روایت گری کتاب مقدس از او با قرآن کریم متفاوت است، در بخش عهد قدیمِ کتاب مقدس، وی 
بنده‌ای مؤمن اســت که مقام نبوت ندارد و به ســبب تســلط شــیطان بر او دچار مصیبت و بیماری 
می‌شــود و بــا ناشــکیبایی این دوران را می‌گذارنــد. این پژوهش با روش توصیفــی - تحلیلی، ضمن 
مطالعه تطبیقی میان قرآن و عهد قدیم در داســتان حضرت ایوب )علیه‌الســام(، شکل و محتوای 
ایــن داســتان را در دو کتــاب بررســی کرده اســت. ســبک بیان و محتــوای این دو کتاب در داســتان 
ایــوب بســیار متفاوت اســت. افــزون بر این در تفســیر آیات مربــوط به حضرت ایوب )علیه‌الســام( 
روایاتــی واردشــده کــه بــه روایت عهــد قدیم به‌ویــژه در بیــان بیماری وی، بســیار نزدیک اســت، با 
بررســی انجام‌شــده این روایات به جهت تعارض با آیات قرآن، عصمت انبیای الهی و فلسفۀ بعثت 
انبیــاء و تعــارض بــا دیگر روایات دربــاره حضرت ایوب و نیز وجــود وهب بن مُنَبّــه به‌عنوان یکی از 
راویان این روایات، به دست می‌آید که این‌گونه روایات از اسرائیلیات است و قابل‌پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها: عهد قدیم، قرآن، ایوب )علیه‌السلام(، امتحان الهی، اسرائیلیات.
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1. مقدمه
گون باقی  داســتان‌ها و قصه‌ها از روزگاران کهن تا امروز در میان فرهنگ‌های گونا
خ‌دادهــای واقعی و برخــی حکایت از  اســت، برخــی از ایــن داســتان‌ها برگرفتــه از ر
حکمتی است که در قالب داستان، مخاطب را درس می‌آموزد. در این میان آیاتی 
از قــرآن کریــم و بخش بزرگی از کتاب مقدس به داســتان‌هایی از پیامبران به‌ویژه 
پیامبران بنی‌اسرائیل و اقوام ایشان اختصاص دارد؛ برخی از پیامبرانی که از آنان 
در این دو کتاب ســخن رفته اســت، مشــترک هســتند و بخش‌هایی از سرگذشــت 
ایشــان نیــز در هــر دو کتاب یکســان اســت، ماننــد نوح و موســی )علیهماالســام(؛ 
داســتان حضــرت ایــوب )علیه‌الســام( از موضوعــات مشــترک بیــن قــرآن و کتاب 
مقدس است. این داستان در عهد قدیم در قالب یک کتاب مستقل به نام »کتاب 
ایّــوب« و به‌صــورت مفصّل و با جزئیات بیان‌شــده اســت، در قــرآن کریم نام ایوب 
)علیه‌السلام( چهار بار تکرار شده و به سرگذشت او در شش آیه پرداخته‌شده است 

)الانبیاء/ 83-84؛ ص/ 44-41(.
ــی إِبْراهِیمَ وَ 

َ
وْحَینَا إِل

َ
قــرآن کریــم از او به‌عنــوان یکــی از انبیــاء الهی یــاد می‌کنــد »وَ أ

یــوبَ...« )النســاء/ 163(؛ امــا 
َ
سْــبَاطِ وَ عِیســی وَ أ

َ
أ

ْ
إِسْــمَاعِیلَ وَ إِسْــحاقَ وَ یعْقُــوبَ وَ ال

نــگاه کتــاب مقدس به او، تنها نگاه به بنده‌ای مؤمن اســت، نه پیامبری الهی. در 
عهد عتیق انبیاء به دو گروه تقسیم‌شده‌اند؛ آنان که دارای رسالت شفاهی بوده و 
معجزاتی داشــته‌اند، مانند الیاس و برخی که افزون بر داشتن معجزه، نوشته‌های 
کوچــک و بزرگــی هــم بــر جــای گذاشــته‌اند، ماننــد اشــعیا و ارمیــا )کلباســی، 1387: 
246(؛ امــا نام ایوب در میان ایشــان نیســت. نکتــۀ مهم دربارۀ توصیــف انبیاء در 
عهد عتیق چنین اســت که این انبیاء غالباً چهره‌ای صرفاً موعظه‌گر، محافظه‌کار 
و در مــواردی همــراه و هم‌رنگ با عادات زشــت قــوم خود معرفــی گردیده‌اند. واژۀ 
نبــی و انبیــاء در عهد عتیق تقدس و حرمت چندانی ندارد و در تاریخ بنی‌اســرائیل 
افرادی که احیاناً به دروغ دعوی نبوت داشــته یا مرتکب اعمال خلاف گردیده‌اند 
در کنــار انبیــای بزرگ و با همان واژه مطلق نبی معرفی‌شــده‌اند )ارمیای نبی، 23: 
11؛ کلباسی، 1387: 247(. برخی مانند ویل دورانت دربارۀ اصالت »کتاب ایّوب« در 
عهد عتیق تردید کرده‌اند، چنانکه وی می‌گوید: »این کتاب شاید در زمان اسارت 
یهودیان در بابل نوشته‌شــده باشــد و مقصود از نوشــتن آن، این بوده که به کنایه 
و اســتعاره مصیبت‌هــای اســیران یهودی در بابــل را توصیف کنــد« )ویل دورانت، 
1376: 398/1(؛ ســپس او دربارۀ تحریف این کتاب می‌گوید: »دانشــمندان چنان 
عقیده دارند که این کتاب در قرن پنجم پیش از میلاد نوشته‌شده و متن آن بیش 
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از هر کتاب دینی و قدیمی دیگر، در معرض فساد و تحریف قرارگرفته است« )ویل 
دورانت، 1376: 398/1(.

کنون پژوهش‌هایی منتشرشــده است. مهم‌ترین کتابی که در دوره  درباره ایوب تا
معاصر منتشرشــده، کتاب رنج ایوب نوشــته ژان اســتیمن است. نویسنده کوشیده 
بــا توجــه به مقوله رنج بشــری و مســئله شــر، موضــوع را از کتاب ایــوب عهد عتیق 
گرفتــه و بــا گــذر از تمدن یونــان باســتان، آن را از دیدگاه‌های نویســندگان امروزی 
ح کند )نجفی، 1378: 30(. مقاله‌ای‌ای با عنوان  چون گلودل و گابریل مارسل مطر
گون نقــد تاریخی در  »بررســی و نقــد تاریخــی کتــاب ایــوب« با نظر بــه مراحــل گونا
رویکردی که به »نقد برتر« معروف است، به نقد منابع، نقد صوری و نقد تحریری 
کتــاب ایوب پرداخته اســت )امینی و جلالی مقدم ،1394: 75-86(. نویســندگانی 
از باب فلســفه اخلاق به موضوع نگاه کرده و مقاله‌ای با عنوان »مقایســه تحلیلی 
تفســیر کانــت از ایــوب و کــرکگارد از ابراهیــم« به رشــته تحریر درآورده‌انــد )رعایت 
جهرمــی و مازوجــی، 1379: 463- 480(؛ اما مقاله حاضر درصدد اســت با مقایســه 
آنچــه در کتــاب مقدس و قرآن کریم درباره حضرت ایوب آمده اســت، چند مســئله 
را موردبررسی قرار دهد؛ داستان ایوب را در قرآن کریم و کتاب مقدس ازنظر شکل 
و محتــوا موردبررســی و مقایســه قرار دهد و به این پرســش پاســخ گویــد که روایات 
اســرائیلیات، چه میزان بر روایات تفســیری و نحوه تفســیر آیات مربوط به حضرت 

ایوب )علیه‌السلام( تأثیرگذار بوده است.

2. بررسی داستان ایوب در کتاب مقدس )عهد قدیم(
ازنظر تاریخی نخستین کتابی که در عهد قدیم از ایوب یادکرده، کتاب حِزقیال نبی 
اســت )حزقیال، 14: 14، 16 و 20( پس از حزقیال، دومین کتاب »سِــفر ایوب« اســت 
که روشــن اســت کتاب نوشــته ایوب نیســت، بلکه نویســنده‌ای دربارۀ ایوب نوشته 
اســت. البته معلوم نیست که نویســنده این کتاب چه کسی است و این کتاب دقیقاً 
در چه زمانی نوشته‌شــده اســت. در مقدمه به اینکه این کتاب در قرن پنجم پیش 
از میــاد نوشته‌شــده، اشــاره شــد )ویــل دورانــت، 1376: 398/1( گروهی نیــز آن را از 
نوشــته‌های مربوط به پس از تبعید یهودیان به بابل که به مدت هفتادســال طول 
کشــید، برشمرده‌اند )بطرس، 1995: 148؛ الیســوعی، 1998: 88(. این کتاب در چند 
بخش به معرفی شخصیت، موقعیت اقتصادی، امتحان‌ها و ابتلائات او و سرانجام 
کارش می‌پردازد؛ مطلع کتاب ایوب در عهد قدیم، معرفی اجمالی او است: »در زمین 
عــوص، مــردی بــود کــه ایوب نام داشــت؛ و آن مرد کامل و راســت و خداتــرس بود و 
از بــدی اجتنــاب می‌نمود«)ایــوب،1:1(. بنا به گزارش عهد قدیم او هفت فرزند پســر 
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و ســه دختر داشــت؛ اموال وی نیز نوکران بســیار، هفت هزار گوســفند، ســه هزار شتر 
و پانصــد جفــت گاو و پانصــد الاغ مــاده بوده اســت. )ایــوب،1: 2-3( و ســپس روابط 
اعضای خانواده او را نیز این‌گونه توصیف می‌نماید: »و پسرانش می‌رفتند و در خانۀ 
هر یکی از ایشــان در روزش مهمانی می‌کردند و فرســتاده، ســه خواهر خود را دعوت 
کل و شرب بنماید« )ایوب،1: 4(. همیشه پس از هر میهمانی  می‌نمودند تا با ایشان ا
نیز ایوب برای هر یک از ایشان قربانی سوختنی می‌گذرانید و می‌گفت: »شاید پسران 

من گناه کرده، خدا را در دل خود ترک نموده باشند« )ایوب،1: 5(.

الف( ابتلائات ایوب )علیه‌السلام(
ایــوب بــا چنیــن ویژگی‌هایــی کــه از او ذکرشــده، در دو مرحلــه مورد امتحــان الهی 
قرارگرفتــه اســت؛ امتحــان نخســت او چنین اســت کــه تمــام فرزنــدان و اموالش را 
به‌یک‌بــاره از دســت می‌دهــد و تــورات به‌صورت جزئــی و تفصیلی ایــن امتحان را 
گزارش می‌کند )ایوب،1: 6 – 19(. آنچه قابل‌توجه است مسبّب هر دو امتحان او، 
حســادت شــیطان نسبت به جایگاه ایوب )علیه‌الســام( نزد خداوند متعال است: 
»و روزی واقع شــد که پســران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ شیطان 
نیــز در ایــن میان ایشــان آمد. ... خداوند به شــیطان گفت: »آیــا در بندۀ من ایوب 
تفکر کردی که مثل او در زمین نیســت؟ مرد کامل و راســت و خدا ترس که از گناه 
اجتناب می‌کند!« شیطان در جواب خداوند گفت: آیا ایوب مجاناً از خدا می‌ترسد؟ 
آیا گِرد او و گِرد خانۀ او و گِرد همۀ اموال او، به هر طرف حصار نکشــیدی و اعمال 
دســت او را برکــت نــدادی ... لیکن الآن دســت خود را دراز کــن و تمامی مایملک او 
را لمــس نمــا و پیــش روی تو، تــو را ترک خواهــد نمود« )ایــوب،1: 8-11( پس‌ازاین 
درخواست، خداوند شیطان را بر اموال ایوب مسلّط می‌سازد و او را از دست‌اندازی 
به جان ایوب بازمی‌دارد: »خداوند به شیطان گفت: اینک همۀ اموالش در دست 

تو است؛ لیکن دستت را بر خود او دراز مکن« )ایوب،1: 12(.
ایوب در یک روز تمام فرزندان و اموال خود را از دست می‌دهد )ایوب،1: 19-13( 
وی پس‌ازاین مصائب شکوه و شکایتی به درگاه خداوند ندارد بلکه سجده کرده و 
این‌چنیــن می‌گوید: »برهنــه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم 
برگشــت! خداونــد داد و خداونــد گرفــت! و نــام خــدا متبــارک بــاد!« )ایــوب،1: 20-
21(. امتحان و ابتلای دوم ایوب )علیه‌الســام( از دســت دادن عافیت و ســامت 
اوست، خداوند بار دیگر از او به‌عنوان مردی کامل و خداترس که از بدی اجتناب 
می‌نمایــد یــاد می‌کنــد و این بار نیز شــیطان از خدا می‌خواهد که با گرفتن ســامت 
ایوب، او را بیازماید؛ موضعی از مکالمۀ خدا با شــیطان در این کتاب حائز اهمیت 
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اســت، آنجا که آمده اســت: »... هرچند مرا بر آن واداشــتی که او را بی‌ســبب اذیت 
رسانم« )ایوب،2: 3( بنا به این موضع خداوند تسلیم خواست شیطان شده است 
و ایــن بــار نیز با درخواســت او موافقت کرده و شــیطان را بر ایوب مســلّط می‌ســازد 
تــا ســامتش را از او بگیــرد و به شــیطان این‌چنین می‌گوید: »اینک او در دســت تو 

است، لیکن جان او را حفظ کن« )ایوب،2: 6(.

ب( بیماری ایوب )علیه‌السلام(
پس‌ازایــن شــیطان ایــوب )علیه‌الســام( را بــه دُمَل‌هــای ســخت مبتــا می‌ســازد 
به‌گونــه‌ای کــه ایــن دمل‌هــا تمــام بــدن او را فرامی‌گیــرد: »پــس شــیطان از حضور 
خداوند بیرون رفته، ایوب را از کف پا تا کلّه‌اش به دمل‌های سخت مبتلا ساخت« 
)ایوب، 2: 7-8(. وضعیت بد جسمانی او در کلام ایوب نیز آمده است: »جسدم از 
کیده و مقروح می‌شود« )ایوب،7:  ک ملبّس است و پوستم ترا کرم‌ها و پاره‌های خا
5( در ایــن میــان زن ایوب از او می‌خواهد که دســت از ایمــان خود بردارد و باز هم 

ایوب لب به شکایت نمی‌گشاید )ایوب،10-9(.

ج( دوستان ایوب )علیه‌السلام(
خ می‌دهــد و بخــش بزرگــی از کتــاب ایــوب بــه آن  آنچــه پــس از بیمــاری ایــوب ر
اختصاص‌یافتــه اســت، ملاقــات ســه تــن از دوســتان ایــوب بــا اوســت کــه پــس از 
خ‌داده اســت به دیدار او می‌آیند تا او را تســلّی دهند  شــنیدن مصائبی که برای او ر
)ایــوب،2: 11-13( در ایــن میان ســخنانی بین ایوب و ایشــان ردّ و بدل می‌شــود و 
ســخنانی از ایوب شــنیده می‌شــود کــه قبل از آن بیــان نکرده اســت. نام‌های این 
ســه اَلِیفازِ تیمانی، بِلدَد شُــوحی و سُــوفَر1ِ نَعماتی است که پس از مواجهۀ با ایوب و 
دیدن وضعیت او حالشــان این‌گونه گزارش می‌شــود: »چون چشمان خود را از دور 
بلند کرده، او را نشــناختند، آواز خود را بلند نموده، گریســتند و هریک جامۀ خود را 
ک به‌سوی آسمان بر سر خود افشاندند؛ و هفت روز و هفت شب همراه  دریده، خا
او بر زمین نشســتند و کســی با وی ســخنی نگفت چون‌که دیدند که درد او بســیار 
عظیــم اســت« )ایوب، 2: 12-13(. به نظر می‌رســد تحت تأثیر ایــن نوع برخورد با 
کنون ســکوت کرده و لب به شــکایت نگشــوده بود،  ایــوب )علیه‌الســام(، او کــه تا
ک شود... چرا  زبان به شِــکوه و نفرین می‌گشــاید: »روزی که در آن متولد شدم، هلا
از رحم مادرم نمردم؟ و چون از شکم بیرون آمدم، چرا جان ندادم؟ ... زیرا که نالۀ 
کم می‌آید و نعرۀ من، مثل آب ریخته می‌شــود؛ زیرا ترســی که از  من، پیش از خورا

1. این نام با املای »صوفر« نیز در همین کتاب آمده است )ایوب،11:1(.
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آن می‌ترســیدم، بر من واقع شــد؛ و آنچه از آن بیم داشــتم بر من رســید. مطمئن و 
آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد« )ایوب،3: 1، 11، 24 و 25(.

آنچه پس‌ازاین، از سخنان دوستان ایوب در این کتاب آمده است، سراسر سرزنش 
خ‌داده اســت را حاصل گناه و نافرمانی او و فرزندانش  ایوب اســت و آنچه برای او ر
ک شــد؟ و  می‌داننــد؛ چنانکــه الیفاز می‌گوید: »الآن فکر کن کیســت که بی‌گناه هلا
راســتان در کجا تلف شــدند؟ چنانکه من دیدم آنانی که شــرارت را شــیار می‌کَنند و 
ک می‌شوند و از باد غضب  شقاوت را می‌کارند، همان را می‌دروَند. از نفخۀ خدا هلا
او تبــاه می‌گردنــد« )ایــوب، 4: 7-9(.1 بلــدد شــوحی نیــز خطــاب بــه ایــوب چنین 
می‌گوید: »آیا خدا داوری را منحرف ســازد؟ یا قدر مطلق انصاف را منحرف نماید؟ 
چون فرزندان تو به او گناه ورزیدند، ایشان را به دست عصیان ایشان تسلیم نمود. 
ع می‌نمودی،  گــر تــو بــه جــدّ و جهد خدا را طلــب می‌کردی و نزد قــادر مطلق تضــرّ ا
ک و راســت می‌بودی، البته برای تو بیدار می‌شــد...« )ایوب،8: 3-6( ســوفر  گر پا ا
هــم در ادامه ســخن دوســتانش این‌چنین گفته اســت: »ولیکن کاش خدا ســخن 
بگویــد و لب‌های خود را بر تو بگشــاید و اســرار حکمت را بــرای تو بیان کند... پس 
بدان که خدا کمتر از گناهت تو را سزا داده است« )ایوب،11: 5-6(،=؛ پس از القاء 
ایــن موضــوع بر ایوب که مصائب وارده بر او عقوبت خطا و گناهان اوســت، ایوب 
کــه خــود را گرفتــار درد و رنــج می‌بیند با پذیــرش گناهکار بودن خویش، ســخنانی 
طولانی را در پاســخ به دوســتانش بیان می‌کند که بخش قابل‌توجهی از این کتاب 

را در برمی‌گیرد )ایوب، 6: 30-1؛ 7: 21-1؛ 9:35-1؛ 10: 1-22(.

د( شکایت‌ها و ادعیه ایوب )علیه‌السلام(2
کنش دوســتانش به وضعیت او به نوحه‌گری  آن‌چنان‌که گفته شــد او تحت تأثیر وا
پرداخت و پس‌ازآن سرزنش‌های دوستانش بر او آغاز شد؛ ایوب هم با پذیرش این 
مطلــب که به عقوبت اعمالش گرفتارشــده اســت تــا پایان این کتاب بــا خدای خود 
ســخن می‌گوید، گاه او را می‌ســتاید و گاه به او صفاتی را نســبت می‌دهد که در بیان 
تنزیــه خــدای متعال نیســت، در مواضعی به گذشــته خود حســرت می‌برد و نســبت 
بــه وضــع موجود شِــکوه می‌کنــد )ایــوب، 29: 1-11(، گاه به بیان اعمــال خوب خود 
بــرای خداونــد می‌پردازد )ایــوب، 31: 16-33( و از او می‌خواهد کــه او را از این حال 
رهایی بخشــد )ایوب، 30: 20؛ 31:35( در ادامه به نمونه‌هایی ازآنچه گذشــت اشاره 
می‌کنیم: »زیرا تیرهای قادر مطلق در اندرون من است و روح من زهر آن را می‌آشامد 

1. ایوب،5: 17-27؛ همان، 15: 4-5 و 13-12.
2. مطالب مربوط به سرانجام داستان ایوب در بخش بعد و در مقارنه با قرآان کریم ذکر شده است.
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و ترس‌هــای خــدا بر مــن صف‌آرایی می‌کند« )ایــوب، 6: 4(، »مرا تعلیــم دهید و من 
خاموش خواهم شد و مرا بفهمانید که در چه چیز خطا کردم« )ایوب، 6: 24(، »من 
گنــاه کــردم، اما با توای پاســبان بنی‌آدم چه کنم؟ برای چــه مرا به جهت خود هدف 
ســاخته‌ای، به حدّی که برای خود بار ســنگین شــده‌ام؟ و چرا گناهم را نمی‌آمرزی و 
خطایم را دور نمی‌ســازی؟« )ایوب،7: 20-21(،  »و به خدا می‌گویم مرا ملزم مســاز و 
مــرا بفهمــان که از چه ســبب با من منازعــت می‌کنی؟ آیا برای تو نیکوســت که ظلم 
نمایی و عمل دســت خود را حقیر شــماری و بر مشورت شریران بتابی؟« )همان، 10: 

2-3(؛ »پس چون خدا به ضد من برمی‌خیزد چه خواهم کرد؟« )ایوب، 31: 14(.

ک‌ها و تفاوت‌های آن با عهد قدیم( 3. بررسی داستان ایوب در قرآن کریم )اشترا
ح‌حال حضــرت ایــوب )علیه‌الســام( به‌عنــوان یکــی از  آن چنانکــه گفتــه شــد شــر
انبیای الهی در قرآن کریم به‌صورت بسیار کوتاه و در قالب شش آیه ذکرشده است: 
هُ فَکشَفْنَا مَا 

َ
احِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا ل رْحَمُ الرَّ

َ
نْتَ أ

َ
رُّ وَ أ نِی الضُّ ی مَسَّ ِ

ّ ن
َ
هُ أ بَّ یوبَ إِذْ نَادَی رَ

َ
»وَ أ

عَابِدِینَ« )الانبیاء/ 
ْ
ــنْ عِنْدِنَا وَ ذِکرَی لِل عَهُمْ رَحْمَةً مِّ هُم مَّ

َ
هُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
بِــهِ مِــن ضُرٍّ وَ آتَینَاهُ أ

ــیطانُ بِنُصْــبٍ وَ عَذابٍ 
َ

ــنِی الشّ ی مَسَّ ِ
ّ ن
َ
ــهُ أ بَّ یــوبَ إِذْ نَــادَی رَ

َ
84-83(؛ »وَ اذْکــرْ عَبْدَنــا أ

ا وَ  نَّ عَهُمْ رَحْمَةً مِّ هُم مَّ
َ
هُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
ارْکضْ بِرِجْلِک هذا مُغْتَسَــلٌ بارِدٌ وَ شَــرابٌ وَ وَهَبْنَا ل

 
ً
ــا وَجَدْنَاهُ صابِرا

َ
هِ وَ لا تَحْنَثْ إِنّ  فَاضْرِب بِّ

ً
بــابِ وَ خُذْ بِیدِک ضِغْثــا

ْ
ل

َ
أ

ْ
وْلـِـی ال

ُ
ذِکــرَی لِأ

ابٌ« )ص/ 41-44(. وَّ
َ
هُ أ

َ
عَبْدُ إِنّ

ْ
عْمَ ال نِّ

در ایــن آیــات بــه صراحــت و با جزئیــات از ابتلائــات و مصائبی که وی بــه آن دچار 
شــد، ســخن به میان نیامده است؛ داســتان ایوب در قرآن با دعای وی در هنگام 
ســختی‌ای که به آن دچار شــده است آغاز می‌شود و در پی آن استجابت دعای او 
و بازگرداندن اهلش بیان‌شده و اینکه با صفات و ویژگی‌هایی از ایوب یاد می‌شود 
عْمَ   نِّ

ً
ا وَجَدْنَاهُ صابِرا

َ
یوبَ ...« )الانبیــاء، 83( »إِنّ

َ
کــه وی را می‌ســتاید: »وَ اذْکرْ عَبْدَنا أ

ابٌ« )ص/44(. آنچه به دانستن جزئیات داستان ایوب )علیه‌السلام(  وَّ
َ
هُ أ

َ
عَبْدُ إِنّ

ْ
ال

کمک می‌کند روایات تفســیری اســت و تفسیری است که مفسران از این آیات ارائه 
کرده‌اند که در ادامه و در چند بخش به این روایات و مقایسه این داستان در قرآن 

کریم با آنچه در عهد قدیم آمده است پرداخته می‌شود.

الف( علت ابتلائات ایوب )علیه‌السلام( و مدت زمان آن
دربــارۀ علــت ابتلا ایوب )علیه‌الســام( قرآن کریم ســاکت اســت؛ اما در عهــد قدیم آن 
چنانکه گذشت علت گرفتار شدن او به امتحان الهی شکرگزاری او نسبت به خداوند 
متعال و حسادت شیطان نسبت او است )ایوب،1: 8-11(. در قرآن کریم بسیار سربسته 



143

ن(
یقی

 فر
ی

سیر
 تف

ت
ایا

رو
بر 

ید 
أک

با ت
م )

کری
ن 

قرآ
 و 

یم
قد

هد 
 ع

در
م( 

سلا
ه ال

علی
ب )

یو
ت ا

ضر
 ح

ان
ست

 دا
قی

طبی
ی ت

س
برر

 و 
قد

ن

سال دهم
شماره دوم

پیاپی: 20
پاییز و زمستان

1404

از ابتلای ایوب و بیماری او سخن به میان آمده است و آن‌هم با نقل‌قولی از خود ایوب 
احِمِینَ« الانبیاء، 83(؛ »وَ  رْحَمُ الرَّ

َ
نْتَ أ

َ
رُّ وَ أ ــنِی الضُّ ی مَسَّ ِ

ّ ن
َ
هُ أ بَّ یوبَ إِذْ نَادَی رَ

َ
که فرمود: »وَ أ

ــیطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ« )ص/41(؛ اما در 
َ

ــنِی الشّ نِّی مَسَّ
َ
هُ أ یوبَ إِذْ نَادَی رَبَّ

َ
اذْکرْ عَبْدَنا أ

عهد قدیم با جزئیات به این امتحان و تقدم از دست رفتن اموال و فرزندانش نسبت 
به بیمار شدن او پرداخته‌شده است )ایوب، 1: 22-6؛ ایوب،2: 1-10(.

مفسران اغلب با نقل روایتی که به متن کتاب ایوب بسیار نزدیک است علت ابتلای 
وی را شــکرگزاری او نســبت بــه خداونــد متعــال بیان می‌کننــد )قمــی،1367: 74/2؛ 
397/26؛   رازی،1420:  351/3؛   :1415 کاشــانی،  فیــض  76؛  و   75/1 صــدوق،1385: 
ســیوطی، 1404: 329/4 و 327( هرچنــد برخــی علــل دیگری همچون ســکوت او در 
برابر ظلم سلطان و امربه‌معروف و نهی منکر نکردن را هم ذکر کرده‌اند )ابن‌جوزی، 

1422: 205/3؛ بیضاوی، 1421: 174/3؛ سیوطی، 1404: 327/4(.
برخی مفســران دســتۀ اول که به شــکرگزاری ایوب به‌عنوان علت ابتلای او توجه 
ــنِی  نِّی مَسَّ

َ
هُ أ یوبَ إِذْ نَادَی رَبَّ

َ
کرده‌انــد به دلیل اشــتباه در فهــم آیه »وَ اذْکرْ عَبْدَنــا أ

ــیطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ« )ص/41( و تحت تأثیر روایاتی برســاخته که به‌صورت 
َ

الشّ
مستقل به آن‌ها اشاره می‌شود، ابتلائات و بیماری او را از ناحیه شیطان می‌دانند، 
هرچنــد ایــن وجــه، یعنی چیره شــدن شــیطان بــر وجود پیامبــران و حتــی بندگان 
صالــح خــدا از ناحیۀ قرآن کریم مورد انکار قرارگرفته اســت؛ چنانکه خداوند متعال 
ونَ«)النحل/99(؛ 

ُ
هِــمْ یتَوَکل بِّ ی رَ

َ
ذِینَ آمَنُوا وَعَل

َّ
ی ال

َ
طَانٌ عَل

ْ
هُ سُــل

َ
یسَ ل

َ
هُ ل

َ
می‌فرمایــد: »إِنّ

یــنَ« )الحجر/42( و  غَاوِ
ْ
بَعَک مِنَ ال

َ
ا مَــنِ اتّ

َّ
طَانٌ إِل

ْ
یهِمْ سُــل

َ
ک عَل

َ
یــسَ ل

َ
»إِنَّ عِبَــادِی ل

آیات دیگری که به بیان همین مفهوم می‌پردازند.1
زمخشری در این موضوع می‌گوید: »به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم بپذیریم که خدا شیطان 
را بــر انبیــای خود مســلّط کنــد تا به هر جور که دلش خواســت آن حضــرت را اذیّت و 
گر بنا باشــد این کار نســبت به انبیا جایز باشد،  آزار کند و دچار عذاب نماید... چون ا
نسبت به پیروان انبیا یعنی مردم صالح نیز ـ به‌طریق‌اولی ـ جایز است. آن‌وقت راندۀ 
درگاه خــدا هیــچ مؤمن صالحی را از این انتقام خود ســالم نمی‌گذارد، همه را بیچاره 
ک می‌کند. بااینکه در قرآن کریم مکرّر آمده که شــیطان به‌غیراز وسوســه هیچ  و هلا
دخالت و تأثیر دیگری ندارد« )زمخشری، 1407: 97/4؛ رازی، 1420: 397/26(. برخی 
نیز معتقدند در اینجا منظور از نسبت دادن این نُصب و عذاب به شیطان این است 
که شیطان با یادآوری نعمت‌ها و زمان عافیت ایوب و اینکه چرا خداوند تو را در این 
حال رها کرده است و به این امتحان پایان نمی‌دهد و تو را فراموش کرده است باعث 

1. ابراهیم/22؛ الاسراء/65، النحل/100.
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اذیت و عذاب او می‌شــد )ســید مرتضی، 1250: 59؛ طوســی، بی‌تا: 271/7 و 567/8؛ 
بیضاوی، 1421: 175/3؛ کاشانی، 1336: 580/8؛ سید بن قطب، 1412: 3021/5(.

طبرســی در ذیل تفســیر آیۀ موردبحث می‌گوید: »گفته‌شده دخالت شیطان در کار 
ایّــوب بدیــن قرار بود که وقتی مرض او شــدّت یافت ـ به‌طوری‌که مردم از او دوری 
می‌کردنــد ـ شــیطان در دل آنــان وسوســه کــرد که آن جنــاب را پلید پنداشــته و از او 
بدشان بیاید و نیز به دل‌هایشان انداخت که او را از شهر و از بین خود بیرون کنند 
و حتی اجازۀ آن را ندهند که همســرش ـ که یگانه پرســتار او بودـ بر آنان وارد شــود 
که ایّوب از این بابت ســخت متأذّی شد؛ به‌طوری‌که در مناجاتش هیچ شکوه‌ای 
از دردهایی که خدا بر او مســلّط کرده بود نکرد، بلکه تنها از این شــیطنتِ شیطان 
شــکوه کــرد کــه او را ازنظــر مــردم انداختــه اســت« )طبرســی، 1372: 745/8؛ ســید 
مرتضی، 1250: 59؛ طوســی، بی‌تا: 271/7 و 567/8؛ کاشــانی، 1336: 580/8؛ سید 

بن قطب، 1412: 3021/5؛ طباطبایی، 1417: 330/17(.
همچنین در روایتی که از امام صادق )علیه‌السلام( نقل‌شده، آمده است: »خداوند 
تبارک‌وتعالــی ایّــوب را بــدون گناهی که مرتکب شــده بود مورد آزمایــش قرار داد و 
ایّــوب صبــر پیشــه کرد تــا آن هنگام کــه مورد نکوهش‌هــا و تهمت‌های زشــت قرار 
که انبیا بــر تهمت‌های ناروا  گرفــت ـ در اینجــا بــود که به درگاه الهی شــکوه کردـ چرا
و نســبت‌های زشت، صبر پیشــه نمی‌کنند« )صدوق، 1385: 75/1؛ فیض کاشانی، 

1415: 4/ 302 و 303؛ مجلسی، 1403: 347/12(.
سید مرتضی در پاسخ به کسانی که گفته‌اند کلمۀ »عذاب« در آیه نشان از این دارد 
که او به عقوبت گناهش گرفتارشده است می‌گوید: »برخی گفته‌اند شاید عذاب در 
آیه جاری مجرای لفظ عقاب باشد، درحالی‌که لفظ عقاب بنا به ظاهرش اقتضای 
جزاء دارد، اما از لفظ عذاب چنین برداشتی نیست« )سید مرتضی، 1250: 59(. فخر 
رازی شکایت ایوب به خدا را در این آیه این‌گونه توضیح می‌دهد: »او به غیر خدا 
شــکایت نکرده اســت، از بیماری و ســختی شــکایت نکرده از وسوسه‌های شیطان 
شکایت به خدا برده است، شیطان دشمن انسان است و شکایت از دشمن، پیش 
دوست بردن قدحی بر صبر وارد نمی‌کند«)رازی، 1420: 400/26-399(. برخی این 
ما 

َ
 إِنّ

َ
شــکوا و شــکایت ایوب )علیه‌الســام( را منافی صبر او نمی‌دانند و به آیه »قال

هِ ...« )یوسف/86( که بیان شکوای یعقوب )علیه‌السلام(  ی اللَّ
َ
ی وَ حُزْنی إِل ِ

شْکوا بَثّ
َ
أ

است، استناد می‌کنند )ابن‌جوزی، 1422: 206/3(.
در عهــد قدیــم از مدت زمان این امتحان و بیماری ایوب ســخنی به میان نیامده 
است، اما نقل‌قولی که از ایوب دارد نشان از طولانی بودن زمان این امتحان دارد: 
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»کاش که مسألت من برآورده شود و خدا آرزوی مرا بدهد! و دست خود را بلند کرده، 
مرا منقطع سازد! آنگاه مع‌هذا مرا تسلی می‌شد و در عذاب الیم شاد می‌شدم... من 
چه قوّت دارم که انتظار بکشــم و عاقبت من چیســت که صبر نمایم؟ آیا قوّت من 

قوّت سنگ‌هاست؟« )ایوب، 6: 8-13(.
در قرآن کریم نیز از مدت این امتحان بیانی نیست، اما مفسران چهار زمان را برای 
مدت بیماری او بیان کرده‌اند: هفت ســال، هجده ســال، هفت ســال و چند ماه و 
سه سال )ابن جوزی، 1422: 206/3؛ رازی، 1420: 398/26؛ ابن‌کثیر، 1419: 65/7؛ 

طبری، 1412: 107/23(.

ب( همسر ایوب )علیه‌السلام(
در کتاب ایّوب از اسم و نسب همسر ایّوب )علیه‌السلام( و نقش او در این داستان 
ســخن نرفته اســت؛ در قرآن کریم نیز از او ســخنی به میان نمی‌آید اما در تفاسیر از 
او با نام »رحمة« که دختر افرائیم پســر یوســف )علیه‌السلام(، »ماخیر« دختر میشا 
پســر یوســف )علیه‌الســام( یادشــده اســت )ابن‌جــوزی، 1422: 205/3؛ بیضــاوی، 

1421: 175/3 و 174(.
در روایــات تفســیری ذیــل آیــات مربوط به ایــوب )علیه‌الســام( بیان‌شــده که زن 
مؤمنی بود که برای امرارمعاش در دوران بیماری ایوب در منازل مردم کار می‌کرد 
)طوسی، بی‌تا،568/8؛ ابن‌کثیر، 1419: ج 7، ص 65( و در آخر نیز برای اینکه تکه 
نانــی بــه او بدهند مجبــور به فروختن موهای خود شــد که ایوب )علیه‌الســام( با 
دیدن او ایوب قسم یاد کرد که وی را صد ضربه تازیانه بزند که بعد متوجه اشتباه 
خود شــده و از قســمی که یاد کرده پشیمان می‌شــود )فیض کاشانی، 1415: 301/4؛ 
رازی، 1420: 398/25-399؛ ابــن جوزی، 1422: 206/3؛ قرطبی، 1427: 217/18-
کت است اما برای اینکه ایوب قسم خود  218( قرآن نسبت به بیان این اتفاق سا
 فَاضْرِب 

ً
را نشکســته باشــد و همســر او نیز آزار نبیند می‌فرماید: »وَ خُذْ بِیدِک ضِغْثا

ــهِ وَ لا تَحْنَــثْ ...« )ص/44( مفســران مقصود از »ضِغْث« را دســته‌ای چوب‌های  بِّ
نــازک و نــرم دانســته‌اند کــه بــه ایوب فرمان داده شــد صد چــوب نازک برگیــرد و با 
یک‌بار زدن آن به همســرش به قسم خود عمل نماید )ابن جوزی، 1422: 206/3؛ 

رازی، 1420: 398/25-399؛ فیض کاشانی، 1415: 301/4(.
در کتاب مقدس تنها در یک موضع از همسر او یاد می‌شود و آن‌هم زمانی است که 
پس از بیماری ایوب به او می‌گوید: آیا تابه‌حال کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ خدا 
را ترک کن و بمیر؛ او ]ایوب[ وی را گفت: »مثل یکی از زنان ابله ســخن می‌گویی! 

آیا نیکویی را از خدا بیابم و بدی را نیابم؟« )ایوب،2: 9-10(.
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ج( بیماری ایوب )علیه‌السلام(
در کتاب ایوب در دو موضع به بیماری، نوع و شدت آن برای وی اشاره‌شده است 
)ایوب، 2: 7-8؛ همان،7: 5( آن‌چنان‌که گفته شد قرآن کریم دراین‌باره مطلبی را 
به‌صراحــت ذکر نمی‌کند، اما روایات تفســیری متعددی ذیل آیات مربوط به ایوب 
با الهام از عهد قدیم، نوع و شــدت بیماری او را بیان‌شــده اســت ازجمله ابتلای او 
به جذام و آبله و اینکه زخم‌های بدن او عفونی‌شده و کرم‌ها بر بدنش رشد کردند 
)ســیوطی، 1404: 330/4( بــه همیــن جهــت او را بــه مزبلــه بنی‌اســرائیل بردنــد و در 
کن بود تا بهبود یافت )ابن‌جوزی، 1422: 3/ 205؛ طبری، 1412: 106/23؛  آنجا ســا
ابن‌کثیــر، 1419: 65/7؛ ســیوطی، 1404: 328/4( بــه نظــر می‌رســد ایــن بخــش از 
روایــاتِ این‌چنیــن متأثــر از کلام ایــوب در عهــد قدیــم باشــد که گفت: »جســدم از 
کیده و مقروح می‌شود« )ایوب،7:  ک ملبّس است و پوستم ترا کرم‌ها و پاره‌های خا
کســتر توبــه می‌نمایم«  ک و خا 5(، »ازاین‌جهــت از خویشــتن کراهــت دارم و در خــا

)ایوب،42: 6(.
بنــا بــه دلایلی که در بخشــی مســتقل بــه آن پرداخته خواهد شــد، به نظر می‌رســد 
که در زمــرۀ راویان این روایــات افرادی  ایــن روایــات برســاخته و جعلی باشــند، چرا
چون وهب بن منبّه که از واضعان حدیث اســت به چشــم می‌خورد. تفاوت عمدۀ 
روایتگری قرآن کریم با عهد قدیم در این داستان چنین است که خداوند متعال او 
را به‌عنوان بنده‌ای صابر می‌ســتاید؛ اما در عهد قدیم، هرچند در ابتدای داســتان 
او را به‌عنــوان »مردی کامل، راســت و خداترس« )ایــوب،1:1( معرفی می‌کند اما در 
مواضع بسیاری به شکایت‌های وی و نسبت‌هایی که او به خداوند متعال می‌دهد 
لایــد از او دیده می‌شــود. وی این امتحان  کــه ســاحت منــزّه خداونــد را به ظلم می‌آ
الهی را ظلم خداوند به خودش به شمار آورده است و می‌گوید: »و به خدا می‌گویم 
مــرا ملــزم مســاز و مــرا بفهمان که از چه ســبب با مــن منازعت می‌کنی؟ آیــا برای تو 
نیکوســت که ظلم نمایی و عمل دســت خود را حقیر شــماری و بر مشورت شریران 
بتابــی؟« )همــان، 10: 2-3(؛ درحالی‌کــه در قــرآن کریــم در آیــات متعددی نســبت 
حَقِّ وَ 

ْ
یــک بِال

َ
وها عَل

ُ
ــهِ نَتْل ــک آیاتُ اللَّ

ْ
ظلــم را از ســاحت قدس الهــی می‌زداید: »تِل

هَ  نَّ اللَّ
َ
یدیکمْ وَ أ

َ
مَتْ أ مینَ« )آل عمران/108( »ذلِک بِمــا قَدَّ

َ
عال

ْ
 لِل

ً
ما

ْ
یدُ ظُل ــهُ یر مَــا اللَّ

اسَ   وَ لکنَّ النَّ
ً
اسَ شَــیئا هَ لا یظْلِمُ النَّ عَبیدِ« )آل عمران/182(؛ »إِنَّ اللَّ

ْ
مٍ لِل

َ
یــسَ بِظَــلاّ

َ
ل

نْفُسَــهُمْ یظْلِمُــونَ« )یونــس/44(؛1 بنابراین نقل چنین جملاتــی از ایوب به‌عنوان 
َ
أ

پیامبری الهی، دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

1. الانفال/51؛ الحج/10؛ الاعراف/160.
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د( استجابت دعای ایوب )علیه‌السلام(
شــفا یافتن او: عهد قدیم از ســامت یافتن ایوب به‌صراحت سخن نمی‌گوید، بلکه 
اتمــام ایــن امتحان را چنین بیــان می‌کند: »و چون ایوب بــرای اصحاب خود دعا 
کرد، خداوند مصیبت او را دور ساخت...« )ایوب،42: 10(؛ قرآن کریم با این فرمان 
به ایوب که »با پای خود ]به زمین[ بکوب، اینک این چشمه‌ســاری اســت ســرد و 

آشامیدنی« )ص/42( نحوۀ شفا یافتن او را بیان می‌فرماید.
بازگردانــدن فرزنــدان او: در عهد قدیم پس از شــکوای بســیار ایوب )علیه‌الســام( 
بــه درگاه خداونــد متعــال و اســتغفار و طلب بخشــش گناهانــش، در گردبادی خدا 
با ایوب درحالی‌که از او خشــمگین اســت ســخن گفته اســت: »و خداوند ایوب را از 
میان گردباد خطاب کرده، گفت: کیســت که مشــورت را از ســخنان بی علم تاریک 
می‌سازد؟ الآن کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سؤال می‌نمایم پس مرا اعلام 
گر فهم داری«)ایوب،38:  نما. وقتی‌که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن ا
4-1؛ همان،39: 30-1( و سپس فرزندان و اموال او به او بازگردانده می‌شوند: »...و 
خداوند به ایوب دوچندان آنچه پیش داشته بود عطا فرمود...« )ایوب،42: 10(، 

»و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اول او مبارک فرمود...« )ایوب،42: 12(.
آنچه در شــکایت‌ها و ادعیه ایوب مشــهود اســت این اســت که او آزمایش الهی را به 
سبب گناهانش می‌داند، هرچند این نیز تحت تأثیر سخنان دوستانش که پیش‌تر 

به آن پرداخته شد )ایوب، 4: 7-9؛ همان،8: 3-6( بر زبان او جاری‌شده است.
ــنِی  نِّی مَسَّ

َ
در قــرآن کریــم پس از دعای ایوب )علیه‌الســام( کــه عرضه می‌دارد: »أ

ــیطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ« )ص/41( و بدون اینکه از اســتغفار او ســخنی به میان 
َ

الشّ
آمده باشد و یا بیماری‌اش را به دلیل خطا و گناهش بداند، خداوند متعال دعایش 
هُم 

َ
هُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
هُ فَکشَــفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَ آتَینَاهُ أ

َ
را مســتجاب می‌فرماید: »فَاسْــتَجَبْنَا ل

هُمْ 
َ
ــهُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
عَابِدِینَ« )الانبیــاء/84( »وَ وَهَبْنا ل

ْ
نْ عِنْدِنَــا وَ ذِکــرَی لِل عَهُــمْ رَحْمَــةً مِّ مَّ

مَعَهُمْ...« )ص/43(.
گاه می‌سازد که او اهلش را )فرزندانش(  با بیان این آیه خداوند متعال مخاطب را آ
را ازدست‌داده است و پس از پایان این امتحان الهی که ایوب به شکیبایی وصف 
شده است فرزندانش به او بازگردانده شده‌اند؛ اما قرآن کریم از بازگرداندن اموال و 

کت است. یا از دست رفتن اموال او در این امتحان سا
عَهُمْ...«)ص/43( ارائه کرده‌اند با  هُم مَّ

َ
هُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
تفســیری که مفســران از  »وَ آتَینَاهُ أ

ح می‌کند که  هــم تفاوت‌هایــی دارد؛ ابن جوزی ذیــل این آیه چهار دیــدگاه را مطر
این دیدگاه‌ها در تفاســیر دیگر هم تکرار شــده اســت؛ 1. خداوند همان فرزندان او 
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و مثــل ایشــان را بــه او بازگردانــد ]به لحاظ تعــداد و جنســیت[ 2. فرزندانش نمرده 
بودند و از او غائب شــدند که خودشــان به او بازگشــتند و مثل ایشان هم در آخرت 
بــه ایشــان بازگشــت، 3. خــدا اجــر اهلش را در آخــرت بــه او داد و مثل ایشــان را در 

دنیا،4. اهلش و مثل ایشان را در آخرت به او داد )ابن‌جوزی، 1422: 207/3(.
هُمْ مَعَهُمْ...« می‌گوید: خداوند متعال از 

َ
هُ وَ مِثْل

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
شیخ طوسی ذیل آیه »وَ وَهَبْنا ل

لفظ »وهبنا« استفاده فرموده است؛ زیرا اهلش را که به او بازگرداند هبه و بخششی 
مجدد از ســوی خداوند به ایوب بوده اســت و تقدیر کلام در ادامه آیه چنین است 
»و وهبنا له مثل أهله دفعة اخری« )طوسی، بی تا: 8/ 568( طبرسی ذیل این آیه 
روایتــی را از امــام صادق )علیه‌الســام( نقل می‌کند که »أن الله تعالــی أحیا له أهله 
الذیــن کانــوا ماتوا قبــل البلیة و أحیا له أهله الذین ماتوا و هو فی البلیة« )طبرســی، 
1372: 746/8(. رازی نیز در تفســیر این آیه معتقد اســت عین اهلش یعنی همان 

فرزندانش و زیادتی مثل ایشان به ایوب بازگردانده شد )رازی، 1420: 399/26(.

ه( دوستان ایوب
از دیگــر تفاوت‌هــای داســتان ایوب در عهد قدیم و در قــرآن، پرداختن عهد قدیم 
بــه ماجرای ملاقات دوســتان ایوب با اوســت کــه در بخش اول این نوشــتار به آن 
اشــاره شــد؛ قرآن کریم دربارۀ آن بیانی ندارد؛ اما برخی روایات تفسیری به ملاقات 
دو مــرد از دوســتان ایــوب با او هنگام بیماری وی اشــاره می‌کنند کــه آن دو درباره 
طولانــی شــدن زمــان بیمــاری و ابتــای او با ایــوب ســخن می‌گوینــد )رازی، 1420: 
398/26؛ ســیوطی، 1404: 330/4؛ فیــض کاشــانی، 1415: 302/4(. تفــاوت دیگــری 
کــه ایــن داســتان در کتاب مقدس با قرآن کریم دارد ورود شــخصی بــه نام »الیهو« 
بــه بحث ایوب و دوســتانش اســت که در 165 فراز از عدالت خــدا دربارۀ بندگانش 
سخن می‌گوید و در پایان سخنان اوست که بانگی از میان گردباد شنید می‌شود و 

ایوب را مورد خطاب قرار می‌دهد )ایوب، 32، 33، 34، 35، 36، 37(.

4. بررسی روایات تفسیری

الف( روایات شبیه به متن کتاب مقدس
از میان روایات تفســیری متعددی که دراین‌باره نقل‌شــده اســت، پنج روایت را که 
برخــی از آن‌ها در تفاســیر متعدد تکرار شــده و بســیار شــبیه به متــن کتاب مقدس 

است و به لحاظ متنی قابل نقد است، در ادامه ذکر می‌کنیم:
1. مشهورترین روایتی که بسیار هم به نقل کتاب مقدس شبیه است روایت وهب بن 
منبّه است: »ایّوب به خاطر عبادات و شکرگزاری‌های بی‌حدّ و حصرش همواره مورد 
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تحیّت و درود فرشــتگان قرار داشــت و این مسئله باعث برانگیختن روح حسادت و 
کینه‌تــوزی ابلیس نســبت به وی شــد؛ بنابرایــن تصمیم گرفت تــا او را غرق مصائب 
و مشــکل‌ها کنــد تا شــاید وی لــب به اعتراض گشــاید و راهِ ناسپاســی در پیش گیرد. 
بدین‌جهــت از خــدا خواســت تــا او را بــر امــوال ایّوب مســلط گرداند تــا حقیقت حال 
ایّوب آشــکار شــود. حق‌تعالی نیز ابلیس را بر اموال ایّوب مسلط گرداند«. وهب پس 
از نقــل ســخنانی در خصوص از بین رفتن امــوال ایّوب )علیه‌الســام( می‌گوید: »... 
ابلیــس هنگامی‌کــه دیــد با از میان بــردن اموال ایّوب باز نتوانســته بــه مقصود خود 
دســت یابد، ســریعاً به آســمان رفت و در همان مکانی که همیشــه در آن می‌ایســتاد 
قرار گرفت و از خدا خواست تا او را بر فرزندان ایّوب هم مسلّط کند. خدا به او فرمود 
بــرو کــه تــو را بــر فرزندانــش مســلّط کــردم«. وهب بــه ذکر بلاهــا و عذاب‌هایــی که بر 
گر  فرزندان او وارد شد پرداخته، در ادامه می‌گوید: »ابلیس به نزد ایّوب آمد و گفت: ا
فرزندانت را می‌دیدی که چگونه مورد عذاب قرارگرفته بودند و خونشــان جاری بود 
و شکم‌هایشــان پاره شــد و امعاواحشــای آن‌ها بیرون ریخته بود، در این حال رشتۀ 
ک  دلت برای آن‌ها پاره می‌شــد. ایّوب با شــنیدن این سخنان گریست و مقداری خا
برگرفت و بر سر ریخت و گفت: ای‌کاش مادرم مرا نمی‌زایید! )رازی، 1420: 205/22(؛ 
امــا چیــزی نگذشــت که ایّوب از ســخنان خود بــه درگاه الهی توبه کرد و بدین‌ســان 
ابلیــس مأیــوس شــد و از خدا خواســت تــا او را بر بدن ایّوب مســلط گردانــد. خداوند 
عزّوجــلّ بــه او فرمــود: برو که تو را بر بدن ایّوب مســلّط کردم، اما تو بــر زبان و قلب و 
عقل وی تســلّطی نخواهی داشــت. دشمنِ خدا ابلیس دســت‌به‌کار شد و ایّوب را در 
حال سجده یافت و قبل از اینکه سر از سجده بردارد آن‌چنان در بینی وی دمید که 
حرارت سوزان آن تمام بدن ایّوب را مشتعل ساخت و از سر تا به پای او را زگیل‌هایی 
گرفت، به همین دلیل خارش ســختی بر او عارض شــد  مانند دمبه‌های گوســفند فرا
که با ناخن‌های خود آن‌ها را می‌خارید تا این زگیل‌ها را درآورد؛ اما چون اثر نبخشید، 
ســنگ‌هایی زبر و خشــن را بر آن زگیلی‌ها کشــید تا آنجا که گوشــت بدنش پاره‌پاره و 
گرفت؛ بنابراین اهل قریه او که از بوی تعفّن وی  زخمی شد و بوی تعفّن بدنش را فرا
متأذّی شده بودند، او را از قریه بیرون بردند و در مزبله‌ای افکندند و برایش سایبانی 
ســاختند و به‌این‌ترتیــب بــود کــه تمــام افــراد جــز همســرش از وی روی برگرداندند« 
)طبــری، 1412: 43/17 - 53؛ بغــوی، 1420: 310/3-303؛ رازی، 1420: 171/22- 172؛ 

البغدادی، 1425: 234-238/3(.
2. »ایّوب هفت سال در مزبلۀ بنی‌اسرائیل افتاده بود درحالی‌که کرم‌ها تمام بدنش 
را احاطه کرده بودند و کســی جز همســرش که رحمة نامیده می‌شد به ایّوب نزدیک 
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نمی‌شــد. صبــر ایّــوب بر مصائب بــر ابلیس گران آمــد... ابلیس در هیبــت مردی نزد 
رحمــة آمــد و بــه وی گفــت: ای بانــوی گرامــی شــوهرت کجاســت؟ او پاســخ داد: او 
آنجاســت و مشــغول خارش زخم‌های خود است! و کرم‌ها بر بدنش رفت‌وآمد دارند! 
ابلیس شــروع به وسوســۀ او کرد و جوانی و زیبایی ایّوب و ســپس بلاهایش را به یاد 
او آورد و گفت: این مصیبت‌ها تمام ندارد. از این ســخنان همســر ایّوب فریاد کشید. 
ابلیــس کــه بی‌تابــی او را دیــد، برّه‌ای به او پیشــکش کــرد و گفت: این را می‌بایســت 
ایّوب قربانی کند تا شفا یابد. رحمة به نزد ایّوب آمد و فریاد برآورد که‌ای ایّوب! تا کی 
خدایــت می‌خواهــد تو را عذاب کند؟ کجایند اموال ما؟ کجایند فرزندان ما؟ کجایند 
دوســتان و خویشــان مــا؟ کجا رفــت زیبایی تو؟ بیــا و این بــرّه را قربانی کــن و از این 
مصائــب رهایــی پیــدا کن. ایّوب به وی گفت: وای بر تو! دشــمن خدا به نزد تو آمده 
گر شفا یابم تو را صد ضربه شلاق  و تو را چنین وسوســه کرده اســت... به خدا سوگند ا
خواهم زد. آیا مرا دعوت می‌کنی که برای غیر خدا قربانی کنم؟ و او را از خود راند...« 

)بغوی، معالم التنزیل، 3/ 308؛ البغدادی، 1425: 238/3(.
3. »بار دیگر از ابر صدا برخاست؛ صدایی که با ده هزار زبان سخن می‌گفت، بدین 
مضمون که‌ای ایّوب! چه کســی تو را به این پایه از بندگی رســاند؟ درحالی‌که سایر 
مردم از آن غافل و محروم‌اند؟ چه کســی زبان تو را به حمد و تســبیح و تکبیر خدا 
جــاری ســاخت درحالی‌کــه ســایر مــردم از آن غافل‌انــد؟ ای ایّوب! آیا بــر خدا منّت 
ک  می‌نهــی بــه چیــزی کــه خــود منّت خداســت بــر تــو؟ در اینجــا ایّوب مشــتی خا
برداشــت و در دهان خود ریخت و عرضه داشــت: پروردگارا! منّت همگی از توست 
و تــو بــودی کــه مرا توفیــق بندگــی دادی. پس خدای عزّوجلّ فرشــته‌ای ســوی او 
فرستاد و آن فرشته با پای خود زمین را خراشی داد و چشمۀ آبی جاری شد و ایّوب 

را با آن آب بشست.
در قــرآن کریــم صراحتاً به این نکته اشاره‌شــده که خدا به ایّــوب فرمان می‌دهد تا 
پای بر زمین زده و از چشمۀ آبی که برایش می‌جوشد آبی خنک برای شست‌وشو و 
نوشیدن برگیرد »ارْکضْ بِرِجْلِک هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ« )ص/42( و چنین کاری 
راـ برخــاف ایــن روایت ـ به فرشــتۀ الهی منســوب نکرده اســت؛ و تمــام زخم‌هایش 
بهبــود یافــت و دارای بدنــی شــاداب‌تر و زیباتر از حدّ تصور شــد... تا آخر داســتان« 
)قمــی، 1367: 241/2-240( ایــن روایت به آنچه در اواخر کتاب ایوب آمده اســت 

شباهت بسیار دارد )ایوب، 38: 1-41(.
4. »هرگاه کرمی از بدن ایّوب به زمین می‌افتاد، وی آن را برمی‌داشــت و ســر جای 
خود می‌گذاشت می‌گفت: بخور از این روزی الهی« )سیوطی، 1404: 330/4، بغوی، 
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1420: ‌310/3؛ آلوسی، 1415: 80/17(.
5. »ایّــوب کرمــی را کــه از بدنــش افتاده بود برداشــته، ســر جای خود گذاشــت، در 
نْتَ 

َ
رُّ وَأ نِی الضُّ ی مَسَّ ِ

ّ ن
َ
زیده او فریاد برآورد و گفت: »أ

َ
همین حال آن کرم بدن ایّوب را گ

احِمِینَ« )الانبیاء، 83؛ قرطبی، 1427: 258/14؛ آلوسی، 1415: 198/12(. رْحَمُ الرَّ
َ
أ

ب( نقد روایات تفسیری
بــرای پذیــرش یــک روایــت غیــر از بررســی ســندی و اطمینــان از صــدور حدیــث از 
معصوم )علیه‌الســام(، عدم تعــارض محتوایی روایت با آیات قــرآن کریم، روایات 
دیگر صادره از معصوم یا معصومین )علیهم‌الســام( و عدم تنافی با دلایل عقل و 
... موردبررســی قرار می‌گیرد، روایات تفســیری که به آن اشــاره شــد در هر سه حوزه 

فوق تعارض و تنافی دارد که در ادامه تحلیل و بررسی‌شده است.
ســیاق آیــات قــرآن: تأمّــل در داســتان حضــرت ایّــوب )علیه‌الســام( در قــرآن کریم، 
بی‌پایگی این ســخنان را آشــکار می‌سازد؛ زیرا خداوند متعال این داستان را دربارۀ او 
ــیطَانُ بِنُصْبٍ 

َ
ــنِی الشّ ی مَسَّ ِ

ّ ن
َ
هُ أ بَّ یوبَ إِذْ نَادَی رَ

َ
چنین آغاز کرده اســت: »وَاذْکرْ عَبْدَنَا أ

وَعَذَابٍ« )ص/41(. در ابتدای این آیه مقام والای ایّوب )علیه‌السلام( در پیشگاه خدا 
]بــا عبارت »عَبْدَنا« )بندۀ ما( به‌خوبی آشــکار می‌شــود. همچنین ملاحظه می‌شــود 
ایّوب )علیه‌الســام( از وسوســه و یادآوری شــیطان نســبت به ایام عافیت و فراوانی 
کی  نعمــت بــر او بــه درگاه خداوند متعال دعا می‌کند و بــه این صورت تعبیری که حا
از شــکایت از وضــع بد جســمانی‌اش و یا از دســت رفتن اموالش باشــد وجــود ندارد و 
نمی‌توان از آیات این‌گونه برداشت کرد که قرآن به طریق ایجاز گویی شکایت‌های 
که در آیــات بعد او را به صبر و شــکیبایی توصیف  ایــوب را بیــان نفرموده اســت، چرا
گــر چنیــن بود ایــن ســتایش بی‌معنا می‌شــد. از امــام صادق  کــرده و ســتوده اســت، ا
)علیه‌الســام( روایت‌شــده اســت که فرمود: »ایّوب در هیچ‌یک از بلاهایی که بر وی 
نازل‌شده بود از خداوند طلب عافیت نکرد!« )کاشانی، 1336: ‌59/8؛ مجلسی، 1403: 
350/12(. به گفته ابن عباس، اساســا ایّوب )علیه‌الســام( را به این خاطر به این نام 
خوانده‌اند که او در تمام احوال )فقر و غنا، بیماری و سلامت، خوشی و ناخوشی و...( 

به‌سوی پروردگارش بازگشت و انابه می‌کرد )قرطبی، 1427: 256/14(.
قرآن کریم در انتهای داستان ایّوب )علیه‌السلام( نیز با بهترین اوصاف او را ستوده 
ابٌ« )ص/44(؛ خداوند متعال در  وَّ

َ
هُ أ

َ
عَبْدُ إِنّ

ْ
ا وَجَدْنَــاهُ صَابِرًا نِعْمَ ال

َ
و می‌فرمایــد: »إِنّ

ایــن آیــه حضرت ایّوب )علیه‌الســام( را به ســه وصف مهم توصیف فرموده اســت 
کــه در هر کس باشــد، انســان کاملی اســت: 1. صبر و اســتقامت 2. مقــام بندگی 3. 
بازگشــت پی‌درپی به‌ســوی خدا؛ بنابراین پذیرش متن کتاب مقدس دربارۀ او که 
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جامــه خــود را دریــد و آرزو کــرد که از مادر زاده نشــده بود یــا زبان به نفریــن باز کرد 
قابل‌پذیرش نخواهد بود.

فلســفۀ رســالت انبیاء: مقام رســالت پیامبــران ایجاب می‌کند که مــردم با رغبت 
به‌ســوی ایشــان اقبال نمایند و ازآنچه موجب تنفر و بیزاری مردم و فاصله گرفتن 
ایشــان از آن‌هــا می‌شــود، خــواه بیمــاری تنفرآمیــز یــا عیوب جســمانی یا خشــونت 
که با فلســفۀ رســالت آن‌ها تضاد دارد. چنانکه قرآن  اخلاقی باشــد مبرّا باشــند؛ چرا
هِ  کرم )صلّی الله علیه وآله وســلّم( می‌فرماید: »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ کریم دربارۀ پیامبر ا
وا مِنْ حَوْلِــک« )آل‌عمران/159(.1 

ُ
انْفَضّ

َ
ــبِ ل

ْ
قَل

ْ
ا غَلِیــظَ ال

ً
ــوْ کنْتَ فَظّ

َ
هُمْ وَل

َ
لِنْــتَ ل

هــر چند انبیا نیز بشــری بودنــد که گاه به بیماری‌هایی مبتلا می‌شــدند، اما خدای 
متعال آنان را از بیماری‌هایی که باعث نفرت مردم از ایشــان شــود همچون پیسی 
و بــرص، جــذام، نقــص عضــو و مانند آنــان که از قــدرت تأثیر و نفــوذ کلام آن‌ها در 
روح و روان مــردم می‌کاهــد، مبّــرا و منــزّه داشــته اســت )فاضل مقــداد، 59:1379( 
به‌این‌ترتیــب، بیمــاری و وضعیــت جســمانی نفرت‌انگیــزی کــه بــه حضــرت ایّوب 
گرفت  )علیه‌السلام( نسبت داده‌اند، به آن حدّ که گفته‌اند بوی تعفّن بدن او را فرا
و کرم‌هــا بــر بدنش رفت‌وآمد داشــتند و کســی حاضر به نزدیک شــدن بــه او نبود و 
داستان‌هایی از این قبیل، همگی از روایات برساخته است که ریشه در اسرائیلیات 

داشته و قابل‌اعتماد نیست.
آنچه بیانش در اینجا ضروری به نظر می‌رســد این اســت که بنا به عقیدۀ امامیه، 
انبیــاء بایــد معصوم از گناهان کبیره و صغیره پیش و پس از نبوت باشــند )صدوق 
کتــاب مقــدس  1414: 96؛ ســید مرتضــی، 1411: 338-337(، امــا آنچــه از متــن 
برمی‌آید این اســت که مصائب وارده بر ایوب )علیه‌الســام( و بیماری او را عقوبت 
گناهان او و فرزندانش می‌شــمارند )ایوب، 8: 4-3(. ســیّد مرتضی در کتاب تنزیه 
کن شدن ایّوب )علیه‌السلام(  الانبیاء در ردّ و طرد روایات موهونی که از در مزبله سا
و کــرم افتــادن و تعفّــن بــدن وی بــه مــدت هفت ســال ســخن رانده‌انــد، می‌گوید: 
»چگونــه می‌تــوان به روایــت چنین افرادی که عقلشــان تا این حدّ تنــزّل یافته که 
ایــن کفریّــات و موهومات را پذیرفته‌اند، اعتماد کرد؟ چه طور ســخنان کســانی که 
معتقدنــد خــدا ابلیــس را بــر بنده‌اش مســلّط کــرده ـ تا هــر چه که می‌خواهــد با وی 
انجــام دهــدـ مورد اعتنــا و اعتماد خواهد بــود؟... البته ما منکر آن نیســتیم که آن 
حضرت به بیماری‌های سخت و سایر مصائب گرفتار آمد، آنچه مورد انکار ماست، 

1. بــرای ایــن موضــوع می‌توان به داســتان انتخاب طالوت و در نظر گرفتن ویژگی‌های جســمانی او در این 
انتخاب نیز استناد نمود)البقره/247(.



153

ن(
یقی

 فر
ی

سیر
 تف

ت
ایا

رو
بر 

ید 
أک

با ت
م )

کری
ن 

قرآ
 و 

یم
قد

هد 
 ع

در
م( 

سلا
ه ال

علی
ب )

یو
ت ا

ضر
 ح

ان
ست

 دا
قی

طبی
ی ت

س
برر

 و 
قد

ن

سال دهم
شماره دوم

پیاپی: 20
پاییز و زمستان

1404

انزجــار و تنفّــر قوم ایــوب )علیه‌الســام( از وی به دلیل بیماری‌های مشــمئزکننده 
کــه این امر با فلســفۀ رســالت انبیا ســازگار نیســت« )ســید  و نفرت‌انگیــز اســت، چرا
مرتضــی، 1250: 92 ـ 93(؛ همچنیــن از ســایر محقّقــان و اندیشــمندان اســامی نیــز 
چنین موضع‌گیری‌هایی در برابر این روایات مجعول هر چند که در تفاسیر و کتب 
روایی جای گزیده باشــند، نقل‌شــده اســت )طبرســی، 1372: 745/8؛ زمخشــری، 

1407: 97/4؛ کاشانی، 1336: 59-58/8(.
روایات اهل‌بیت )علیهم‌الســام(: امام صادق )علیه‌الســام( از پدر بزرگوار خود 
روایت می‌فرماید: »ایّوب )علیه‌الســام( هفت ســال مبتلا شــد، بدون اینکه گناهی 
کرده باشد؛ زیرا انبیاء به خاطر عصمت و طهارتی که دارند، مرتکب گناه نمی‌شوند 
و حتی به‌ســوی گناه، هر چند صغیره باشــدـ متمایل نمی‌شوند«؛ همچنین فرمود: 
» برخلاف آنچه گفته می‌شود، ایّوب )علیه‌السلام( از ناحیۀ هیچ‌یک از ابتلاهایش 
عفونت پیدا نکرد و بد بو نشد و نیز صورتش زشت و زننده نشد. حتی ذرّه‌ای خون 
یــا چــرک از بدنــش بیرون نیامــد و احدی از دیــدن او تنّفر نیافت و از مشــاهده‌اش 
وحشــت نکرد و هیچ جای بدنش کرم نینداخــت. چه، رفتار خدای عزّوجلّ دربارۀ 
انبیا و اولیای مکرّمش که مورد ابتلایشان قرار می‌دهد، این‌چنین است« )صدوق، 

1362: 399/2 ؛ مجلسی، 1403: 348/12 - 349؛ فیض کاشانی، 1415: 303/4(.
بــا  روایــت  »ایــن  می‌افزایــد:  یادشــده  روایــت  نقــل  دنبــال  بــه  مجلســی  مــه 

ّ
علّا

اصــول اعتقــادی امامیّــه ســازگارتر اســت و ســایر روایاتــی کــه به‌ظاهــر از اهل‌بیت 
)علیهم‌الســام( نقل‌شــده و اموری تنفرانگیز و مشــمئزکننده را به ســاحت حضرت 
ایّــوب )علیه‌الســام( نســبت داده، قابل‌اعتمــاد نبــوده، مخالــف مبانــی اعتقادی 

ماست« )مجلسی، 1403: 349/12(.
بررســی شــخصیت وهب بن منبّــه: روایت اصلی و کلیدی دربــارۀ حضرت ایوب 
)علیه‌الســام( از ســوی وهــب بــن منبّــه نقــل شــده اســت، ایــن روایــت را تفاســیر 
متعــددی نقــل کرده‌انــد کــه شــباهت بســیاری بــا نقــل کتــاب مقــدس از داســتان 
ایوب )علیه‌الســام( دارد، این شــباهت نشــان از اســرائیلی بودن روایت او نیســت 
بلکــه آنچــه در شــماره‌های یــک تا ســه همین بخش گفته شــد، پذیــرش روایت او 
را به‌صــورت کامــل ناممکن می‌ســازد. بنا به آنچه دربارۀ وهب بن منبه گفته‌شــده 
اســت، او از کســانی اســت که در ورود اســرائیلیات به روایات اســامی نقش مهمی 
داشــته اســت و با این پیش‌فرض این روایت از داســتان ایوب )علیه‌السلام( هم با 
بررســی که انجام شــد، در شــمار این روایات به شــمار می‌آید. برای نمونه به آنچه 
دربارۀ وهب بن منبّه در کتب اهل سنت آمده است اشاره می‌کنیم: »او دانشمندی 
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بود از اهل یمن که در سال 34 هجری_ یعنی در زمان خلافت عثمان _ متولد شد 
و اطلاع وســیعی از علوم اهل کتاب داشــت و تمام توجه خود را مصروف بر مطالعۀ 
کتــب آن‌هــا می‌کرد«)ذهبــی، بی‌تــا: 100/1-101؛ زرکلی، بی‌تــا: 150/9؛ ذهبی، 1414: 

.)546-545/4
برخی از نویسندگان اهل سنت او را به‌صراحت از مروّجان اسرائیلیات و افسانه‌های 
خرافــی در میان مســلمانان دانسته‌اند)رشــید رضا، 1414: 107(: »وهــب بن منبّه از 
تابعان به شــمار می‌رفت و در نقل داســتان‌های اســرائیلی نقش بســزایی داشــت. 
گفته‌شده وی به بسیاری از کتب پیشینیان دسترسی داشت و برادرش در سفرهای 
تجــاری خــود به شــام بــرای وی این کتب را خریــداری می‌کرد و او آن‌هــا را مطالعه 
می‌کرد. می‌گویند وی به تاریخ پیشینیان احاطۀ بسیاری داشت و لغات مختلفی را 
نیز می‌دانست )جواد علی، 1987: 565/6(. »ما انکار نمی‌کنیم که به‌وسیلۀ وهب، 
اســرائیلی‌ات و داســتان‌های باطلی به کتب تفسیری راه‌یافته است، اما قابل‌قبول 
نیست که ادعا کنیم تمام این اسرائیلیات به دست او ساخته‌وپرداخته شده است؛ 
اما بااین‌حال نمی‌توان او را که یک واسطه در راه انتقال انواع دروغ‌ها به مسلمانان 
بوده و باعث پیدایش پیرایه‌هایی در تفاسیر قرآن شده که ساحت مقدس قرآن از 
کاذیب مبرا و منزّه است، مورد اتهام و نکوهش قرار نداد. ای‌کاش او به چنین  آن ا

کاری دست نزده بود« )ابوشهبه، 1413: 105(.
با آنچه دربارۀ وهب بن منبّه گفته شد و قرائن دیگری که ذکر شد، می‌توان نتیجه 
گرفت روایت او از داســتان ایوب )علیه‌الســام( با الهام از کتاب مقدس و برساختۀ 
شــخص او یــا دیگــری اســت و دیگرانــی همچــون او نیــز بــا بهره‌گیــری از جزئیــات 

داستان او به وضع روایاتی در این خصوص پرداخته‌اند.

نتیجه گیری
از بررســی مقایســه‌ای داســتان حضــرت ایوب )علیه‌الســام( در بخــش عهد قدیمِ 
کتــاب مقــدس بــا قرآن کریم مشــخص شــد که ایــوب )علیه‌الســام( در عهد قدیم 
به‌عنــوان یکــی از انبیــای الهــی معرفی نمی‌شــود، بلکه بنــده‌ای مؤمن و درســتکار 
اســت، درحالی‌که قرآن کریم او را در زمرۀ انبیاء الهی به شــمار آورده اســت و روایت 
کاتی کــه دارد، افتراقات قابل‌توجهی  عهــد قدیــم از او با قرآن کریم، علیرغم اشــترا

دارد.
کریــم پس‌ازاینکــه دورۀ امتحــان الهــی بــر او طولانــی شــده اســت، او از  در قــرآن 
وسوســه‌های شــیطان نســبت بــه یــادآوری زمــان عافیــت و در نعمت بــودن او که 
ع می‌کند و در پی آن  ســبب اذیت و آزار او شــده اســت به درگاه خداوند متعال تضر
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خداونــد متعــال دعــای او را اســتجابت فرموده و فرزنــدان او را کــه در این آزمایش 
الهــی ازدســت‌داده اســت بــه او بازمی‌گردانــد؛ امــا در کتــاب مقدس سبب‌ســاز این 
ابتلائات و مصائب ایوب )علیه‌الســام( شــیطان است که خدا او را بر ایوب، اموال 

و فرزندانش مسلّط ساخته است.
قــرآن کریــم ایــوب را به‌عنــوان »بنــده‌ای صابر« می‌ســتاید و تکریــم می‌کند، کتاب 
مقــدس در ابتــدای داســتان چنیــن وصفــی از او دارد امــا در کتاب مقــدس در برابر 
ســه تــن از دوســتانش کــه وضعیت بــد جســمانی او و مصائــب وارد بر او را ناشــی از 
گناهان وی می‌دانند، طاقت از کف داده و تقریباً سراسر کتاب ایوب به شِکوه‌های 
وی می‌گذرد و در خلال این شــکوه‌ها نســبت ظلم هم به خداوند متعال می‌دهد. 
بنــا بــه توصیــف کتاب مقدس او به بیماری جســمانی مبتلا شــده اســت که بدنش 
گرفته و تبدیل به زخم‌های عفونی‌شــده اســت به‌طوری‌که  را دُمل‌هــای بســیار فرا

کرم‌ها بر این زخم‌ها رشد نموده‌اند و موجب آزار او را فراهم آورده است.
در تفاســیر قــرآن کریــم، روایات تفســیری بســیاری ذیــل آیات شــش‌گانۀ مربوط به 
کثر این روایات به نقل کتاب مقدس  ایوب )علیه‌السلام( بیان‌شده است که متن ا
شــباهت‌های بســیار دارد؛ در ایــن روایــات وضعیت بــد جســمانی او را مانند کتاب 
مقدس توصیف می‌کند و بیان می‌دارد که مردم او را به جهت تعفّن بدنش از شهر 
بیرون برده و او مدتی نزدیک به سه سال یا هفت سال را در مزبلۀ بنی‌اسرائیل به 

سر برده است.
ازجملــه نکات قابل‌توجه در این روایات، تکــرار روایت وهب بن منبّه دربارۀ ایوب 
)علیه‌السلام( است که بنا به آنچه دربارۀ شخصیت او گفته شد و به جهت تعارض 
این‌گونــه روایات با ســیاق آیــات مربوط به حضرت ایوب )علیه‌الســام(، همچنین 
تعــارض ایــن روایات با فلســفۀ بعثت انبیــاء و روایاتی کــه وی را از این اوصاف مبرّا 
می‌دانــد؛ بــه نظــر می‌رســد این‌گونــه روایات ازجملــه روایات اســرائیلیات اســت که 
به روایات تفســیری واردشــده اســت و متأســفانه بدون بررســی مفســران در تفاسیر 

مختلف و در ادوار زمانی به‌دفعات نقل‌شده است. 
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تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم.‌ ‌
طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، )1412 ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«‌، بیروت: دار المعرفة، بیروت، 

چاپ اول.
طباطبایی، سید محمد حسین، )1417 ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم.
طوسی، محمد بن حسن، بی تا: »التبیان فی تفسیر القرآن«‌، مقدمه: شیخ آغابزرگ تهرانی و تحقیق احمد 

قصیرعاملی،‌ بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ح باب حادی عشــر«، فجر،  فاضل مقداد، مقداد ابن عبدالله، )1379 ش(: »النافع فی یوم الحشــر فی شــر

تهران، چاپ اول.
فیض کاشــانی، ملأ محســن، )1415 ق(: »تفسیر الصافی«، تحقیق: حسین اعلمی، تهران: انتشارات الصدر، 

چاپ دوم.
قرطبــی، ابوعبــدالله محمــد بــن احمــد، )1427 ق/2006 م(: »الجامــع لاحکام القــرآن«، تحقیــق: عبدالله بن 

عبدالحسن الترکی، بیروت: موسسة الرسالة، چاپ اول.
قمی، علی بن ابراهیم، )1367 ش(: »تفسیر قمی«، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم: دار الکتاب، 

چاپ چهارم.
کلباســی اشــتری، حسین، )1387 ش(: »مدخلی بر تبارشناســی کتاب مقدس«، تهران: انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
کاشانی، ملأ فتح الله، )1336 ش(: »منهج الصادقین فی الزام المخالفین«، تهران: کتابفروشی محمد حسن 

علمی.
مجلسی، محمدباقر، )1403 ق(: »بحارالانوار«، بیروت: داراحیاء التراث الاسلامی، چاپ سوم.

نجفی، رضا، )1378 ش(: »اندیشه‌هایی درباره ایوب عهد عتیق«، کتاب ماه دین، شماره 29، ص 33-30.
الیسوعی، صبحی حموی، )1998 م(: »معجم الایمان المسیحی«، بیروت: دارالمشرق، چاپ دوم.
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